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صدای بازیچه‌های طبلک و قارقارک زیر صدای هیاهوی پسربچه‌ها به‌خوبی 
شنیده می‌شــود؛ آن هم درحالی‌که انواع اســلینکی‌ها در دستان آنها کش 
می‌آیند. کمی بعد که پسربچه‌ها از تماشا و بازی با نمونه‌هایی از فرفره، چرخی، 
عروسک‌های بومی شهرهای مختلف کشور )نه‌نه گندمی، آروس، بوکه بارانه، 

لیلی، دهتولوک، چمچه خاتون، گلین، دوتوک و بی‌بی کگ(، ماتروشکا، عروسک 
پارویی، یویو، تیله، عروسک و بازیچه‌های پلاستیکی و های‌پلاستیک، چینی، 
پولیشی، سیلیکونی، پارچه‌ای و موزیکال فارغ شدند با عبور از راهرویی باریک 

به‌خود نوید بازی‌های فراوان دیگر در بخش دوم موزه )معاصر( را می‌دهند. 

ملاقات با 
چمچه خاتون  مصور

زنگ تفریح خانم معلم‌ها
گزارشی از نیمکت آموزگاران در استراحت بین 2کلاس 

رابعه تیموریروزگار
روزنامه نگار

سحر جعفریانروزگار
روزنامه نگار

به دیدن مریــم کنار دفتر دبیران پا نگه داشــت. دفتر و 
دستکش را توی دســتش جابه‌جا کرد و به دهان او چشم 
دوخت. چشم‌های مریم باز هم پر از حرف بود؛ حرف‌های 
نگفته‌ای که خانم موســوی باید همه آنها را می‌شــنید.

همکارانش یکی یکی از کنارشان می‌گذشتند و وارد دفتر 
دبیران می‌شدند. لحظه‌ای بعد بوی چای تازه دم توی دفتر 
پیچید. مریم باز هم بیماری لاعلاج مادرش که داروهایش 
کمیاب شــده، از بدهکاری پدرش که این روزها سیگار از 
سیگارش نمی‌افتدو ... می‌گفت.وقتی مریم خوب سبک 
شد، دیگر چای او از دهان افتاده بود، زنگ به صدا درآمده 
بود و بچه‌ها راضی و ناراضی به کلاس می‌رفتند. ایستاده 
چای سرد را سر کشــید و به طرف کلاس رفت. مریم ته 
کلاس نشسته بود، نیمکت ردیف آخر، حالا چشم هایش 
می‌خندید. اینجا یکی از دبیرستان‌های متوسطه دوره دوم 

دخترانه تهران است. 
صدای قیل و قال دختران حیاط مدرسه را پر کرده است. 
پنجره اتاق دبیران رو به حیاط باز می‌شود و صندلی رو به 
حیاط، جای ثابت خانم موسوی است. صندلی‌های چرمی 
ســاده دور تا دور اتاق چیده شــده‌اند و تنها نشانی که 
میز خانم مدیر را از ســایر میزها جدا می‌کند، تلفن سیاه 
رنگ گوشه آن و قاب عکس‌هایی است که کنار هم ردیف 
شده‌اند. بسیاری از چهره‌های خندان توی عکس‌ها، در میان 
همکاران فعلی او دیده نمی‌شوند. بزک و دوزک دیوارها هم 
به ساعتی گرد خلاصه می‌شود و گلدان‌های گل سانسوریا، 
نخل، آلوئه‌ورا و گل عنکبوتی که در گوشه کنار اتاق چیده 
شده‌اند شاداب و سرحال هستند. به قراری نانوشته باید 
صندلی کنار کتابخانه بــرای جوان‌ترین و کم‌حرف‌ترین 
دبیر مدرسه خالی بماند. خانم سعیدی با اتوبوس رفت‌وآمد 
می‌کند و برای اینکه کیفش سبک‌تر باشد، کتاب‌هایی را 
که تازه می‌خرد توی کتابخانه می‌گذارد تا زنگ‌های تفریح 
مطالعه کند. وقتی هم تمام می‌شــوند، فقط آنهایی را که 

خیلی خاص و جذاب هستند به خانه می‌برد.

خانم معلم‌های کم‌حافظه

 تا وقتی دبیر زبان انگلیســی به دفتر نیامــده، خوش و بش‌ها و 
چاق سلامتی‌ها کوتاه و زیر لب اســت، ولی او که از راه می‌رسد، 
همهمه آرام اتاق به ولوله تبدیل می‌شود! همکارانش او را الهه صدا 
 می‌زنند و 12سال خدمتش را در همین مدرسه گذرانده است. از

 آتش سوزاندن و شوخی‌های خودمانی‌اش نمی‌توان حدس زد 
که امروز صبح از بیمارستان یک‌راســت به مدرسه آمده و وقتی 
خانم مدیر حال مادرش را می‌پرسد، انگار همکارانش از کم حافظه 
بودن‌شان کمی شرمنده می‌شــوند. خانم موسوی از خانم ناظم 
سختگیر مدرسه بچه‌ها را بهتر می‌شناسد و هر بار که او از شیطنت 
یکی از بچه‌ها گلایه می‌کند، خانم معلم ادبیات آنقدر حسن هایش 
را می‌شمرد که خانم ناظم متوجه می‌شود نیمه پر لیوان را ندیده 
است! اما وقتی درددل او به شــیطنت و بازیگوشی رویا می‌رسد، 
خانم موسوی با دیدن او که گوشه حیاط مشغول آب پاشیدن روی 
بچه‌ها و تقلید تکه کلام‌های معلمان است، ترجیح می‌دهد سکوت 
کند. با آنکه خانم ناظم قدغن کرده که دانش‌آموزان زنگ تفریح 
مزاحم معلمان شوند، مریم از توی حیاط و با‌ ایما و اشاره به خانم 
موسوی می‌فهماند که باز دیشــب خانه آنها میدان جنگ بوده و 
باید به دور از چشم خانم ناظم با او گپ بزند و درددل کند تا بتواند 

زنگ بعد، سر کلاس هندسه دل به درس بدهد.

تفریح تمام شد

خانم کمالی همیشــه برای تدارک ناهار خانواده پیشنهادهای 
دســت اولی دارد و وقتی او با ســینی چای از راه می‌رسد، خانم 
مدیر ســر بحث در مورد ناهار را باز می‌کند: »خانم کمالی جان 
سبزی سرخ کرده و بادمجان‌های کبابی که دیروز برایم خریدی 
حرف نداشت. برای ناهار بچه‌ها کشــک بادمجانی پختم که به 
صد تا چلوکباب می‌ارزید.« تعریف و تمجید او کافی اســت که 
همکارانش هم مشتری شــوند و خانم کمالی را مأمور کنند که 
لیست سفارش‌ها آنها را به بانوی سرپرست خانواری برساند که در 
همسایگی او زندگی می‌کند و خرج درس و مشق تنها دخترش را 
با پاک کردن سبزی و فروش سبزی آش و قورمه سبزی، پیازداغ، 
سیرداغ و بادمجان کبابی درمي آورد. جعبه بیسکوئیت روی میز 
خریداری ندارد و قبل از اینکه چای‌های خوشرنگ و تازه دم خانم 
کمالی از دهان بیفتد، چاشنی‌های رنگارنگ یکی یکی از کیف‌ها 
بیرون می‌آیند. هنوز فنجان‌های سفید دور طلایی خالی نشده‌اند 
که خانم ناظم به سراغ کلید مدور گوشه دفتر می‌رود تا با صدای 
کشدار و گوشخراش آن پایان زنگ تفریح را اعلام کند. درحالی‌که 
فنجان چای خانم موسوی هنوز دســت نخورده روی میز است، 

همکارانش یکی یکی به سمت کلاس‌های درس می‌روند.

صدای هیاهو و همهمه پســربچه‌های 
دبستانی که همگی‌شان رخت یکدست 
بر تن دارند، بلند و ممتد است و اتاق کهن 
بازی‌ها انباشــته از هزاران بازیچه‌ ریز و 
درشت که هر کدام‌شان سهمی بزرگ در 
ایجاد هیاهوی پسرکان دارند. خانم بیات 
به میان‌ انبوه بازیچه‌ها دســت می‌برد و 
علی‌ورجه چوبی را که قدمتی دراز دارد، 
بیرون می‌کشد. بعد رو به‌سوی پسرکان 
دبستانی که بازیگوشی، قرار از كف‌شان 
برده، رسا می‌گوید: »کی آقای علی‌ورجه 
رو می‌شناســه؟!« و بچه‌ها که از تعجب 
چشمانشان به غایت  گردشده، خیره به 
علی‌ورجه می‌مانند و حسابی براندازش 
می‌کنند. تعدادی‌شان سعی دارند جلو 
بروند و دستی به آن بازیچه نادیده بکشند 
و تعدادی دیگر نیز در قیاس ســریع آن 
با گوشی‌های هوشمند و انواع بازی‌های 
سوپرگرافیکش مانند دیابلوایمورتال، 
دیســلیت، ایپکس لجندز یا دستگاه و 
کنسول‌های پلی‌استیشن، ایکس‌باکس، 
ســوییچ‌لایت و لاجیتک جی‌کلاود یا 
حتی فیگور یا عروسک‌های برساخته از 
معروف‌ترین شخصیت‌های انیمیشنی 
از دختر کفش‌دوزکی، السا و آنا گرفته تا 
بتَمن، جوکر و هری‌پاتر هستند. حیرتشان 
ادامه دارد و طولانی شده، اما خانم بیات 
هم دست‌بردار نیست و این بار با برداشتن 
عروسک تکم که آن نیز چوبین است و 
آراسته به پارچه‌هایی خوش‌رنگ بر بار 
حیرانی آنها که زبان به کام فرو بردن‌شان 
جزو محالات بوده، می‌افزاید و آهنگین، 
چنین می‌‌خواند: »تکــم، تکم ناز ائیلر/ 

چوبانا آواز ائیلر/ ییغار قویون قوزونی/ 
بایراما پیشواز ائیلر«. این آغاز یک تور 
تفریحی متفاوت در موزه‌‌ای خاطره‌انگیز 
و ســرگرم‌کننده اســت؛ نه فقط برای 
پسربچه‌های بازیگوش دبستانی که برای 
همه افراد دوستدار بازی و اسباب‌بازی؛ 
از خردسال 3ساله تا کهنسال 100ساله. 
به موزه اســباب‌بازی و عروسک خوش 

آمدید.

وقتی علی‌ورجه بود، اما بتمن نبود!

پسربچه‌ها که پاســخی برای سؤالات خانم 
بیات ندارند، دوباره بنــای هیاهو و همهمه 
می‌گذارند. باربد، کلاس دوم دبستان است و 
در میان پسربچه‌ها  ترکیب موهای فر و پر که 
نیمی از پیشانی‌اش را پوشانده با آن عینک 
گرد و سیاه، دوست‌داشتنی‌ترش کرده است؛ 
آنقدر که وقتی یکــی از بازیچه‌های تعادلی 
هنگام بازی از دســتش افتاد و شکست، نه 
خانم بیات که مدیر موزه و نه خانم منطقی 

که طراح بازی‌های گروهی و راهنمای 
موزه هســتند، هیچ‌یــک راضی به 

سرزنش یا برخوردی جدی با او 
نشدند؛ اتفاقی که به‌گفته آرزو 
بیات که بیش از 20سال است 
علاقــه و کارش را در این موزه 
به هم گــره زده و بالغ بر هزار 

و 500بازیچه بومی و غیربومی، 
کلاســیک و مدرن را گــردآورده، 

بســیار رخ داده و هر بــار نیز خودش یا 
یکی دیگر از مجموعه‌داران موزه یعنی پیام 
احتســامی، کار تعمیر آن اســباب‌بازی‌ها 
را در کارگاه ســاخت و تعمیر بازیچه‌های 
موزه بر عهده گرفته‌انــد. بازیچه علی‌ورجه 
بعد از کلی دست به‌دست چرخیدن و پیچ 
و تاب خــوردن روی آن طناب متصل، حالا 

به‌دست برسام کوچولو رسیده است. کمی با 
آن بازی می‌کند و بعد مشتاقانه می‌رود سراغ 
خانم بیات: »خاله؛ مــن کارتون علی‌ورجه 
رو ندیدم؟« خانم بیات هــم گویی منتظر 
این پرســش بوده، فرصت را مغتنم می‌یابد 
و خطــاب به همــه پســربچه‌ها می‌گوید: 
»زمان‌های خیلی قدیم، پدرهــا و مادرها 
در همه جای دنیا برای بچه‌هاشون بازیچه 
درست می‌کردند از ســفال، استخوان‌های 
حیوانات، چوب و برگ، فلز، پارچه و... . یکی 
از اون بازیچه‌هــا، آدمک‌ورجه بود که توی 
کشور ما به علی‌ورجه مشهور شد. علی‌ورجه 
یه خواهر هــم داره به اســم پری‌ورجه یا 
لیلاورجه.« برای تماشای همه این بازیچه 
های دوست داشتنی کافیست راهی خیابان 
 نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر و موزه عروسک و

 اسباب بازی ها شویم.

در آستانه روز معلم

جایی برای طبلک و قارقارک
گشت‌و‌گذار در موزه‌ای که ما را به دوران کودکی می‌کشاند


